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 یانتک ار؟نلت نهی نر نر  دلا

صیغه امر، گفته شده بود صیغه امر دلالت بر مرۀ و تکرار ندارد، بلکه چون با تحقق یک فرد از  در بحث ازدلالت

 ، مطلوب آمر حاصل می شود و امر ساقط می شود.«مرۀ»طبیعت، طبیعت حاصل می شود لذا با 

د ولی می نویسند که چون در نهی باید طبیعت معدوم شود و درباره نهی هم مرحوم آخوند همان سخن را مطرح می کنن

 سازگار است: « تکرار»معدوم بودن آن هم با اعدام همه افراد است، لذا این با 

ننلتصيغتهندلالتةنلانإههّنثم» نكما ن، نوالتتک ار نعقلاًننلتصيغةندلالتةنلاعلىنالتدوام نكاننقضيتیما الأر نوأنّ

نرأننیک ن، نوالتنی نتختلفنولتونرعنوحد نرتعلقیما نالأر نر   نتعلقنریا نرذاتیانوقيدها وننطبيعةنواحد 

نلایکادنیکوننإلتّانرعدمنالتجميعن،نكماننلاأُخ ىن،نض ور نأننوجودهانیکوننروجودنف دنواحدن،نوعدریان

ن1.«یخفى

 مرحوم آخوند سپس به نکته ای اشاره می کنند و می نویسند:

نیکونو» نإهّما نكاننرتعلقهنطبيعةنرطلقةنغي نرننذلتكنیظی نأننالتدوامنوالاستم ارن، ننف نالتنی نإذا

نحينئذن نفإههّ نرزراننأونحالن، نرعدمنجميعنأف ادهاننلارقيد  نإلتّا نالتطبيعةنرعدورة، یکادنیکوننرثلنهذه

نن.التدفعيةنوالتتدریجية

رالتجملةنقضيةنالتنی ،نلتيسنإلتّانت كنتلكنالتطبيعةنالتت نتکوننرتعلقةنلتهن،نكاه نرقيد نأونرطلقةن،ننو

ن2.«یانعقلاًن،نإهّمانهونت كنجميعنأف ادهاوقضيةنت ك

نتوضيح:ن

به صورت مطلق تعلق گرفته « شرب خمر»نهی به  کهدر نواهی لازم است در صورتی  «استم ارندرنت ك» .1

 باشد.

در این « در حال احرام صید نکن»و یا « در صورتی که روزه هستی غذا نخور»اگر ناهی گفته باشد: ولی  .2

 حال احرام، باید جمیع افراد خوردن و صید را ترک کرد. صورت فقط در حال روزه و

 ما می گوییم:

گفتیم که مراد از تکرار گاه تکرار افراد طولی است )نماز امروز، نماز فردا و ...( و گاه  3در بحث از مرۀ و تکرار .1

 مراد، افراد عرضی است )نماز امروز در منزل، نماز امروز در مسجد و ...( 
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ار در نهی، عبارت از اجتناب از همه افراد طولی و عرضی. و لذا هم به معنای استمرار )افراد طولی( مراد از تکرحال 

 است و هم اشاره به افراد عرضی دارد )شرب خمر شخص در لیوان یا استکان یا ...(

 در بحث از نهی، دو بحث را باید از هم جدا کرد. .2

ام )تکرار( است و لازمه آن این است که اگر نهی دال بر مرّه باشد، الف( یکی اینکه ایا صیغه نهی دال بر مرّه یا دو

ی شراب را ترک کنیم(، اطاعت حاصل شده است و لذا می توان با ترک اولین فرد از طبیعت منهیّۀ )اولین کاسه

 افراد دیگر را مرتکب شد. و اگر دال بر تکرار شدیم، از همه افراد باید اجتناب کنیم.

اینکه پذیرفتیم، صیغه نهی دال بر تکرار است و همه افراد را شامل می شود سوال دومی مطرح است ب( اما بعد از 

که آیا دلالت بر افراد، به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استغراقی یعنی آیا همه افراد را با هم باید ترک 

 ص خود را دارد.کرد )و اگر یکی را انجام دادیم، ندارد( یا ترک هر فرد، مطلوبیت خا

و در ادامه به بحث دوم هم اشاره می . مرحوم آخوند در عبارتی که از ایشان خواندیم به بحث اول اشاره کرده اند 3

 کنند: 

نعقلاًن» نكاننقضيتیما نلاندلالتةنلتصيغةنالأر نوأنّ نكما ن، نوالتتک ار نلاندلالتةنلتصيغتهنعلىنالتدوام ثمنإههّ

نرأننی ن، نوالتنی نتختلفنولتونرعنوحد نرتعلقیما نالأر نر   نتعلقنریا نرذاتیانوقيدها کوننطبيعةنواحد 

أُخ ىن،نض ور نأننوجودهانیکوننروجودنف دنواحدن،نوعدریانلانیکادنیکوننإلتّانرعدمنالتجميعن،نكمانلان

ن.یخفى

رننذلتكنیظی نأننالتدوامنوالاستم ارن،نإهّمانیکوننف نالتنی نإذانكاننرتعلقهنطبيعةنرطلقةنغي نرقيد ننو

حالن،نفإههّنحينئذنلانیکادنیکوننرثلنهذهنالتطبيعةنرعدورةن،نإلتّانرعدمنجميعنأف ادهانالتدفعيةننرزراننأو

 .والتتدریجية

ورالتجملةنقضيةنالتنی ن،نلتيسنإلتّانت كنتلكنالتطبيعةنالتت نتکوننرتعلقةنلتهن،نكاه نرقيد نأونرطلقةن،ن

 .وقضيةنت كیانعقلاًن،نإهّمانهونت كنجميعنأف ادها

نلاندلالتةنلت نرلنلاردنف نتعيثمنإههّ نأونعدمنإرادتهن، نالتت كنلتونخولتفن، يننذلتكنرننلنی نعلىنإراد 

 1.«،نولتونكاننإطلاقنالتمتعلقنرننهذهنالتجیةن،نولانیکف نإطلاقیانرننسائ نالتجیاتن،نفتدر ّنجيداًدلالتة
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 توضیح: 

بقیه افراد اجتناب کنیم یا نه؟ صیغه نهی، به ما هی هی دال بر این نیست که اگر فرد اول را انجام دادیم، آیا باید از  .1

 )بعد از اینکه پذیرفتیم نهی دال بر تکرار است(

را « اراده ترک لو خولف»اما ممکن است از اطلاق مقتضی صیغه نهی )اگر نسبت به این قید، مطلق باشد( بتوان،  .2

 استفاده کرد.

 


